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  چكيده
هـا را از   هاي وابسته قلمرو هخامنشـي، سـاتراپي   مورخين يوناني مانند هردودت آغاز حكومت

دانند، در صـورتي كـه اصـطلاح سـاتراپ از دوره كـوروش و       دوره حاكميت داريوش اول مي
 559كمبوجيه نيز رواج داشته است؛ بنابراين اگر آغاز حيات امپراتـوري هخامنشـي را از سـال    

ق.م، فـتح ايـران توسـط     332به قدرت رسـيدن كـوروش دوم، و پايـان آن را سـال     ق.م، سال 
سال توسعه قدرت سياسي و نظامي امپراتوري هخامنشـي   227اسكندر مقدوني، بدانيم در اين 

نشـين هخامنشـي تحـت     عنـوان سـاتراپ   تعدادي از كشورها و ملل زير سلطه اين امپراتوري به
هـاي مكتـوب    ظامي ايران قرار گرفته بودند. براساس يافتـه فرمان قدرت سياسي و اقتصادي و ن

هـاي   هـا در زمـان   هاي ملل تـابع، تعـداد ايـن سـاتراپي     شناسي در ايران و ساير سرزمين باستان
هـا   مختلف حاكميت امپراتوري هخامنشي متفاوت بوده است. براي نمونه تعـداد ايـن سـاتراپي   

ساتراپي، كتيبه مقبره داريوش در نقـش رسـتم    23براساس كتيبه بيستون و كتيبه تخت جمشيد 
هـا   كـه تعـداد سـاتراپي    ساتراپي اسـت، حـال آن   27شده از شوش  ، و كتيبه داريوش كشف30

براساس مدارك مكتوب مصري دوره هخامنشيان مانند مجسمه داريـوش و سـنگ يادبودهـاي    
 جديـد  هـاي  يافتـه  بررسي براساس مطالعه متون تاريخي وساتراپي بوده است.  24كانال سوئز 

سـرزمين   در محـدوده  در طول ظهور و سقوط امپراتـوري  حاكميت هخامنشيان ،شناسي باستان
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سـاتراپي كيليكيـه در   ، غـرب تركيـه   در شـمال  يا سارد ساتراپي ليدي: ساتراپي 7 تعداد آناتولي
پي سـاترا ، ساتراپي كاريه در غـرب آنـاتولي،   ساتراپي ايونيه در شمال غرب، غرب تركيه جنوب

سـاتراپي اسـكودرا يـا    ، غرب آسـياي صـغير   فريگيه هلسپونت به مركزيت داسكيليون در شمال
  است.قابل اثبات  ساتراپي كاپادوكيه در شرقغرب، و  مقدونيه در شمال

  
  تخت جمشيد، بيستون، هرودوت، آناتولي ،شناسي باستان، ساتراپي، هخامنشيان :واژگان كليدي

 

 مقدمه -1

توانسـت ليديـه را   كوروش  كه حضور داشتند زمان كوروش ازهخامنشيان در آسياي صغير 
كـه بـه    اولداريـوش   .ادامه پيدا كـرد  او پس از آن اين حضور در زمان جانشينان، فتح كند

توانست مناطق بيشـتري  ، پرداخت هخامنشي سازماندهي اساسي محدوده سياسي امپراتوري
را در اين ناحيه فتح و اداره كند و به همين ترتيب در زمان جانشينان بعدي نيز ايـن رونـد   

تعـداد و  ، ها اشاره نشـده اسـت   اين ايالت تمامهاي پارسي به  نبشته در سنگ .پيدا كردادامه 
ميـان   ها تا حدودي مورد بحث اسـت و تنهـا منبـع موجـود در ايـن      موقعيت جغرافيايي آن

هـا   هاي مورخان يوناني است كه به دليل استفاده از اصطلاحات گونـاگون توسـط آن   نوشته
، نقـوش برجسـته  ، چنين شبهاتي به وجود آمده است. كشف آثار و شواهدي چون معماري

موجوديت اين دوره را در آسـياي صـغير بـه    ، مهر و سكه مربوط به دوره هخامنشي، سفال
هـا   كه پـس از گـذر هـزاره    استگونه آثار زبان گوياي تاريخ خاموش  اين رساند. اثبات مي

در ، پادشـاه پـارس  ، كوروشانـد.  زنده نگه داشـته  در اين ديار را هخامنشيان همچنان اقتدار
سارد پايتخت پادشـاهي ليديـه را گشـود. سـپاهيان پـارس بـا گـذر از رود         ق.م 547سال 
ركز آناتولي و اضمحلال لشـكريان ليـدي و   الجيشي هاليس (قيزيل ايرماق حاليه) در م سوق

سپس يونانيان سواحل غربي آناتولي بر سراسـر آسـياي صـغير مسـلط شـدند. كروزئـوس       
كوروش كـه  ، يد بابلينبون هبا توجه به سالنام .رده شدپادشاه ليديه نيز اسير و نزد كوروش ب

گشـودن   .ناميـد  اكنـون خـود را شـاه پـارس مـي     ، پيش از فتح سارد لقب شاه انزان داشـت 
امپراطـوري بـزرگ    نخسـتين هخامنشـي و تشـكيل    هبرآمدن سلسل ههاي سارد مقدم دروازه

آسيا بود. شهر باستاني داسكيليون كه پس از سارد و گورديون سومين شهر آبـاد و پررونـق   
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هخامنشـي بخشـي از قلمـرو     هق.م تا پايان حيـات سلسـل   547پادشاهي ليديه بود از سال 
پـس از   ق.م داريـوش پسـر ويشتاسـپ    522در سـال   پارس باقي ماند.سياسي شاهنشاهي 

دسـت گيـرد.    بـه تحـت انقيـاد هخامنشـيان قـدرت را      مرگ مشكوك كمبوجيه موفق شـد 
 ـامپرا هق.م) براي ادار 522- 48داريوش اول هخامنشي ( هخامنشـي نيازمنـد    هوري گسـترد ت
داريـوش   هدر كتيب .تدابير بوديكي از ايجاد نظام اداري ساتراپي  .تدابير سياسي جديدي بود

امـا در پلكـان   ، سـاتراپي يـاد شـده    26يك يونـاني از  در منابع كلاس، 30در نقش رستم از 
در هـر حـال در كمتـرين تعـداد      .سـت ساتراپي شناسايي شده ا 23شرقي آپادانا نمايندگان 

امكـان  هخامنشي در آسياي صـغير   ساتراپييا هشت در بيشترين تعداد هفت  و چهاربراي 
  زير است. كه موارد يادشده در يابي وجود دارد مكان
 غرب تركيه در شمال يا سارد ساتراپي ليدي  
 غرب تركيه ساتراپي كيليكيه در جنوب  
 غرب نيه در شمالساتراپي ايو  
 ساتراپي كاريه در غرب آناتولي  
 غرب آسياي صغير ساتراپي فريگيه هلسپونت به مركزيت داسكيليون در شمال  
 غرب اسكودرا يا مقدونيه در شمال ساتراپي  
 ساتراپي كاپادوكيه در شرق  
  

هـاي   هـاي هخامنشـي براسـاس يافتـه     هاي تاريخي ساتراپي بررسي ريشه -2
  شناسي باستان

است كه بـه پارسـي    »والي«ي امعنه ب »خَشثرَْپون«شده كلمه  از نظر دهخدا لغت ساتراپ يوناني
 قسـمت تقسـيم كـرده بـود و     20شود. داريوش سرزمين ايران را بـه   گفته مي »شهربان«كنوني 

سـاتراپ در فارسـي    .ساتراپ) ذيل، نامه لغت، (دهخدا دام را به يك خشترپاون سپرده بودهرك
ي ئهـاي اروپـا   در زبـان  و در زبان فارسي شهربان، در زبان پهلوي خشترپ، پاون باستان خشتره

شهراب در  و درآمده »شهراب«خشثرپاون در زبان پارسي نو به شكل  ساتراپ گفته شده است.
مطـرح   پرسـش در اين رابطه اين  رفته است. كار مي هب »استاندار«و  »والي«زبان پارسي به معني 
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امپرا طـوري هخامنشـي    تأسيس صورت ساتراپي از اوله ب شود كه آيا شيوه اداره ملل تابعه مي
كـوروش  براساس منـابع موجـود    ؟داريوش اول رايج شده است از دورهكه  يا اين وجود داشته

بر سرزمين پهناور قلمرو امپراتـوري   فرمانروايي و براي اداره ملل تابعه سس اين سلسلهؤم دوم
بـراي   النهـرين  در بـين  آشـوريان  بـار  نخسـتين د كـه  كـر سازماني استفاده  الگوي هخامنشي از

شـده را بـه صـورت     مناطق فتح آشوريان وكردند مورد استفاده قرار داده  كه فتح مي يكشورهاي
ــين    ــدوه جغرافيــاي مع ــك مح ــك    ي ــر ي ــابع خــود  زيــر نظ ــي حــاكم ت كردنــد  اداره م

بـه   امپراتـوري ايـران دوره هخامنشـي    قلمرو و سرزمينهمه بنابراين  ؛)1384:81اومستد.ا.ت.(
از كلمه پارسـي باسـتان خشـچيان يـا      برگرفته، ساتراپي به نام ها را نآشد كه  تقسيم مي يايالات

هـا را   واليان يا استانداران ايـن سـاتراپي   و اميدندن مي، خشترپان به معناي حافظ قلمرو پادشاهي
در منابع يوناني چنين بيان شده كه  كه درصورتي )1379:109 ،آملي ،گفتند. (كورت ساتراپ مي

 در اين باره معتقد است هرودوت و اند شدههاي هخامنشي پس از داريوش سازماندهي  ساتراپ
 كـه هـر كـدام از   كـرد  تقسيم  ايالتبيست  به امپراتوريبراي اداره ايران را  هخامنشي داريوش

درصـورت پـذيرش    .)185 :، 89 مبحـث ، 3 ج، تاريخ هردودت( خود را ساتراپي ناميدند ها آن
در ، انـد  پادشاهي داريوش افتتـاح شـده  ها در آغاز  كه نخستين ساتراپي پذيرفتاين مطلب بايد 

كمبوجيه در قلمرو امپراتوري هخامنشي رواج  اتراپ از زمان كوروش وسصورتي كه اصطلاح 
گــذار سلســله هخامنشــي هرگــز بــراي  براســاس منــابع يونــاني كــوروش بنيــان اســت. داشــته

اهان آن هميشـه ش ـ ، سـاتراپ انتخـاب نكـرد   عنوان  بهشده يك فرد پارسي را  هاي فتح سرزمين
كردنـد.   عنوان والي مقام خود را حفظ مـي  هب و آوردند را فراهم مي ها رضايت خاطر او سرزمين

 ـ  در زمان كمبوجيه جانشين كوروش نيـز انتصـاب خشـثرپاون يـا سـاتراپ      ه وسـيله شـاه   هـا ب
ملـل   هـا و  چگونگي اداره حكومـت  ها و انتصاب ساتراپ .)171: 1378، (بريان هخامنشي است

كمبوجيه بوده است. در دوره كـوروش   دوره كوروش و متفادت با دوره داريوش كاملاًدر  تابع
هاي به تصـرف درآمـده منصـوب     ها فقط از فرماندهان سرزمين كمبوجيه براي اداره ساتراپي و

عنوان ساتراپ  ويژه از خاندان سلطنتي به هولي در دوره داريوش اول از مردم پارس ب، كردند مي
ج ، (هـردودت  ييد قرار داده استأكه هردوت نيز اين مسئله را مورد ت چنان، دكردن انتصاب مي

 شده بودنـد بـا   تأسيس بسيار پيش از داريوشها  اين ساتراپي حقيقت در .)16 ، 120مبحث ، 3
از داريوش حكام ايالات امپراتوري پادشاهان مستقلي بودند كـه در چهـار    پيشاين تفاوت كه 
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هـا را   اختيار داشتند. در حالي كه داريـوش اختيـارات آن   نوع قدرت وديواري ايالت خود همه 
داريـوش   .)185 :3ج ، 1339(هردودت  ها افزايش داد نظارت خود را بر امور آن محدود كرد و

اين اسـت كشـورهايي   « كند ها چنين بيان مي شيوه اداره ساتراپي رابطه با و نگاه خود را در نظر
ها بـه فرمـان    آن، من در اين كشورها شاه هستم من رسيده است و مزدا بهكه به بخشايش اهورا

 »چـه در روز انجـامش دادنـد.    چه در شب و ها را گفتم چه آن آندهند.  خراج مي من هستند و
 نظر بسـته و  كاملاً شود كه او بيان داريوش چنين استنباط مي از اين )194 :1383، رضا، (مرادي

اسـاس بررسـي   و برمستبدانه نسبت به قلمرو خـود و كشـورهاي تحـت سـلطه خـود داشـته       
 انديشه ملل تـابع امپراتـوري هخامنشـي    هاي باقي مانده از او در اين دوره تحمل اعتقاد و كتيبه

بـوده و   هاي انتصابي همه مجري نظـر او  ساتراپ كمبوجيه كمتر بوده و مانند دوران كوروش و
  كردند. مل ميدر اين چهارچوب ع

  
 هاي هخامنشي ها در كتيبه ذكر نام ساتراپي -3

شـوش از   تخـت جمشـيد و  ، هـاي داريـوش در بيسـتون    ويژه كتيبـه  هب هاي هخامنشي در كتيبه
شود كـه   چنين برداشت مي و، نام برده شده است عنوان هملل تحت سلطه ب هاي تابع و حكومت

چـه از   دادنـد. آن  به او باج مي ترسيدند و داريوش مياز  اند. اين دهيوها به داريوش واگذار شده
 . بـراي نمونـه  )318 - 1382:207كردند. (لوكـوك  ميشد آن را عمل  ها گفته مي طرف من به آن

، بابـل ، ايلام، از آن من شدند پارسهايي كه ها دهيو گويد: اين در كتيبه بيستون ميداريوش شاه 
هـاي   در كتيبـه  .)68 :1384، (اكبـرزاده  ه دهيـو س ـ و... روي هـم بيسـت و   مصـر ، اربايـه ، آشور

 ـ يادهخامنشي روشن نيست كه نام ملل يا همين دهيوها كه  ، عنـوان واحـد اداري   هشده اسـت ب
عنوان يـك قـوم در يـك محـدوده      هب اقوام زير سلطه چرا كه نام ملل و، قيد شده باشد سياسي
تـر از يـك    محدوده جغرافياي وسيعشده است. قوم ماد يا قوم سكاها در يادتر  ي وسيعيجغرافيا

را كشـورها ترجمـه    )1دهيوهـا رخـي محقيقـين (  ساتراپ قرار دارد. به نظر يـوزف ويسـهوفر ب  
عنـوان جمعيـت قلمـداد     هبرخي نيز فقط ب، عنوان نام اقوام هديگر از محقيقين ب رخياند و ب كرده
هـا   ملل تحت سلطه در كتيبه كه فهرست اقوام و بر اين روشني مبني اند. هيچ سند شفاف و كرده

                                                                                                                   
1. dahyava 
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مقامي مانند فرمانداري در تشكيلات اداري امروزي باشد وجود  هاي اداري مثلاً مربوط به واحد
در جهـت   بـابلي  اساس الگوهاي آشـوري و بر بازتاب واقعيت تاريخي و ها فهرستندارد. اين 

 شـده اسـت  ياد شناسـي  باسـتان مدارك  اسناد و ها و ييد ساختار امپراتوري هخامنشي در كتيبهأت
كند كـه ايرانيـان بـه     كتاب تاريخ بيان مي 89بند ، در جلد سومهردوت  .)1377:83، ويسهوفر(

هـر سـاتراپي    و، ناميدنـد  فرمانروايان هر ساتراپ را شهرب مي گفتند و ها مي بي ها شهر ساتراپي
  .)1383:145، كوك(طوايفي بود  داراي اقوام و

 

  آسياي صغير هخامنشيهاي  ساتراپي بررسي -4
در آسياي صغير وقتي كاپادوكيـه را اشـغال   از ميلاد  پيشششم در آغاز قرن  مادها بارنخستين 

بـه ليديـه لشـگر    پادشاه هخامنشـي   دومكوروش از آن  پسچهل سال  .حكومت كردند، كردند
هـاي   و كشورشـان يكـي از اسـتان   ، ها سقوط كرد پايتخت آن، ها شكست خوردند ليدي كشيد.

پـس از آن  ، را پـذيرفت  اه ـ در همان زمـان كيليكيـه تبعيـت پـارس     امپراتوري هخامنشيان شد.
دشـت مئانـدر و   ، 1كورورش مازارس مادي را همراه لشگري به آسياي صغير فرستاد. او پيرنـه 

و  3تـالوس ، 2فوكايـا  جانشين او هارپاگوس به شهرهاي ايوني حمله كـرد.  را فتح كرد.، مگنسيا
و  6را تحت انقياد درآورد و سپس براي فـتح كائونيـان   5ها و كاري 4ها و دوري جزاير اطراف آن

وقتي كوروش در نبرد با كروزوس پادشـاه ليديـه    ).1 :1975، (شاپور شهبازي اقدام كرد 7ليكيان
ق.م شـهر سـارد را    547نامه نبونيد حدود پس از سال  بر پايه وقايع، در آسياي صغير پيروز شد

عنوان اسير همراه خود به اكباتان آورد. بدين ترتيب ليديه فـتح   هپادشاه ليدي را ب و كردتسخير 
جـز قسـمتي كوچـك از نـوار مـرزي       هب هاي هخامنشي درآمد. با فتح ليديه جزء ساتراپي شد و

جزيـره آنـاطولي بـه     ر شـبه س ـسرا، نشين بودنـد  ايوني) كه يوناني( ساحلي شبه جزيره آناطولي
 بار روياروي هم قـرار گرفتنـد   نخستينشرق براي  دنياي غرب و و درآمدهتصرف هخامنشيان 

ق.م و در زمان  5در اوايل قرن ، هاي مورخان يوناني نوشته براساس .)1381:99، شيرين، بياني(

                                                                                                                   
1. Priene  
2. Phocaea 
3. Talos 
4. Dorians 
5. Carians 
6. Caunians 
7. Manyas Lake 
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ش ا شـد: كيليكيـه كـه پايتخـت     ساتراپي را شامل مي 4آناتولي ، لشگركشي خشايارشا به يونان
كاپادوكيـه  گورديـون پايتخـت    .دجا حاكم بودن آن نام سينيسيسترسوس بود و حكام محلي به 

به همـين   يغربي با پايتخت داسكيليون كه به تازگي در شمال و اسپاردا با پايتختش در سارد بود.
ق.م داسكيليون توسـط  480تا سال  نام ساخته شده بود و در ساحل جنوبي درياچه مانياس بود

هـاي   اطلاع از تعداد ساتراپي براي )1392:61، نوبري بريهژ( شد ساتراپ اسپاردا حكمراني مي
هـا   مصري فهرست ملل تحت سلطه يـا سـاتراپي   زمين آناطولي منابع ايراني وهخامنشي در سر

در منـابع مصـري و    هـا)  تابعه يا (ساتراپي مللي ها فهرستمقايسه  دهيم. مورد مقايسه قرار مي
 طهالمشـكو  در سـتون تـل   هـاي هخامنشـي)   (سـاتراپي  يا ملل تابعه فهرست اقوام بيگانه پارسي

موزه  در اشاره كنيم كه با فهرست پايه مجسمه داريوش كانال سوئزمصر در كنار ازآمده  دست هب
در ايـن فهرسـت سـمت راسـت مجسـمه      ). 194اس. ، 1998، 1چ(ميسـليوي  مطابقت دارد ملي

هـاي   ساتراپي بر كه علاوه در صورتي .استسياي صغير آمربوط به منطقه  5-2داريوش شماره 
است  يا ساتراپي (سارد) دهيوش اسپرده مانندي رسمي آمده ها فهرستها در  آناتولي كه اسم آن

هـاي سـاكن خشـكي كـه همـان       يونـاني  سـاتراپ كه داسكيليون را از آن جدا ساخته بودند و 
(كاريـه)   كركا ساتراپي و دهيوش شد. سارد از داسكيليون جدا مي ساتراپيكه توسط ست ايونيا

رزمين آنـاطولي  در س (كاپادوكيه) كت پاتوكه ساتراپيكه طبيعي بود از داسكيليون جدا باشد و 
  )158: 1378، (توين بي گيرد مورد توجه قرار مي

 شناسـايي شـده و  هخامنشي  پيساترا 14ي نيز اسامي هيروگليف مصر طهالمشكو در ستون تل
، جي پزنر( ستون قابل شناساي نبوداين هاي عظيم در  نواقص و شكافدليل ها به  ساير ساتراپي

، بابـل ، ايلام، : پارساست ملل نام 23كتيبه بيستون كه حاوي  مانند در منابع پارسي .)1936:54
، آريـا ، درنگيـه نـه  ، پـارت ، كاپادوكيـه ، ارمنسـتان ، مـاد ، ايونيه، سارد مرس، مصر، عرب، آشور
 ).149:1996، 2فـري كـخ  ( ماكـا  و زيآراخو، گيديه سته، سكا، گنداره، سغد، باكتريا، زميخورا
ملـل تابعـه   نـام   30حـاوي  كـه  نقش رستم  دردر كتيبه داريوش  ملل تابعهطور فهرست  همين

در منـابع   .)1966:34، وآلسـر (آمده اسـت  نيز نقش رستم  آرامگاهنام بالاي كتيبه  30است. اين 
 مـاير وجـود دارد. بـه عقيـده پ. كال    هاي هخامنشي نام هيروگليف ساتراپ 24مصري حداكثر 

                                                                                                                   
1. Mysliwiec 
2. Frei Koch 
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به خط هيروگليـف نوشـته شـده ماننـد      فهرست اسامي كشورهايي كه بر پايه مجسمه داريوش
در زمان اتمـام   مانده است. مجسمه تقريباً يجارب فهرست روي سه ستون كانال سوئز كه بعضاً

بر ايـن بـه    سي علاوهدر منابع فار .)1991:285، كالمايركاري شده است ( كنده حجاري و كانال
  زير است.شود كه به شرح  نيز اشاره مي ديگري اسامي اضافي

، (همـان  كوسـايا  -7، پوتايـا  -6، كـار  -5، اتپـوپي  -4، گنـداره  -3، ايونيه -2، سارد -1
در داريـوش  د. نهاي هخامنشي به منطقه آسياي صغير تعلق دار اسامي ساتراپي اين ).113:1993

در حـالي كـه پـس از     البته، شود يادآور مياش را  جديد اروپايي دومين كتيبه پارسي متصرفات
. چند كند ياد مي نيز سوي درياي سياه را و مناطق دريايي فقط كشورهاي آن هاي خشكي ايوني

) و مقدونيـه يعنـي سـرزمين    ايعنـوان تراكيـه (اسـكودر    بـه  روشـني اين كشورها بـه   سال بعد
اسـت كـه خـاص     رس ـ مخصوص از پتاسوس پوششمنظور  آيند كه دار مي هاي پتاسوس ايوني

 ي هخامنشـي ها مسئله توزيع ساتراپيدر . گروپ جي ).1976، 208، (هينز اهالي مقدونيه است
؛ چـرا  از چشم مورخان دور مانده باشد اين مسئلهشايد ، وجود داشت مشكلي در آسياي صغير

 ـ درهـا   چرا فهرسـت سـاتراپي   كه نكرده استبيان تاكنون كسي  كه بـا  مجسـمه داريـوش    هپاي
اواخـر قـرن    ).37:2001، 1(گـراپ  دهـد  نشان مي متفاوت را در موارد ديگر ها فهرست ساتراپي

در آسياي صغير اشاره  هخامنشي ساتراپي شش هاي به نامتاريخي يوناني نيز ق.م در متونپنجم 
چگونگي  هلسپونت.كاريا و فريگيه ، ايونيا -ليديه، فريگيه بزرگ، كاپادوكيه، است: كيليكيه هشد

ساتراپي اخير و تقسيم و تبديل داسكيليون و اسپاردا مشخص  6ساتراپي اوايل قرن به  4تبديل 
  )1388:79، مهسا ويسي( نيست
 

 هاي آسياي صغير هاي ساتراپي شرح مختصري از ويژگي -5

  يا سارد آسياي صغير هساتراپي ليدي -5-1
اي اسـت   شود منطقـه  خوانده مينيز  »اسپرده«رسمي ي ها فهرستكه در  يا سارد ليدي ساتراپي
ت. اقـوام  او قرار گرفته اس ـ ت ناحيه دوم مالياتيدووهخامنشي هر هاي فهرست ساتراپي كه در

ها كـه   اسپرديهها  3ژني وهي، ها2 كابالي 1لاسونيان، 3ها ليدي، 2ها : ميسيساكن آن عبارت بودند از
                                                                                                                   
1. Gropp 
2. Mysoi 
3. Lydoi 
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به ايـن سـبب بـوده كـه     ، يا ساتراپي برگزيده شده بودعنوان نام رسمي اين دهپوش  نام آنان به
شـد و از   كه روزگاري پايتخت امپراتوري ليدي بود به اين اسـم خوانـده مـي    شهر سارد پيشتر

از  اروپاي بودند كه از صحاري آسياي مركزي كوچيـده و  –يبازماندگان عشاير بيابانگرد آسياي
سرانجام در اواخر سده هشـتم ق.م   ر كرده ودرياي خزر گذ هاي پامير و طريق فاصله ميان كوه

نامي كه اينان را در پارسـي باسـتان بـا آن    اسپرديه ( در غرب آسياي صغير سكني گزيده بودند.
عنـوان   بـه  و از نـو پيـدا شـدند    نشـي هاي) هخام ساتراپيهاي ( خوانند) در فهرست دهيوشي مي

نامند  سرزميني كه يونانيان آن را ليديه ميدهيوش اسپارده كه در دورترين حد غربي آناتولي در 
آسياي صـغير بـود.   غرب ليديه شهر سارد در  مركزبنابراين  ؛)1388:163، توين بي( واقع است

احـداث شـد. منـاطق اصـلي      هـا  ليـدي ساتراپي ليديه در مرزهاي سرزمين مركزي قلمرو سابق 
ساتراپي كوچك مركـزي سـاتراپي اصـلي     بود. ليديههم  4فريقين ويژه ايونيه و بر ليديه به علاوه
رسـيد و جزايـر    مـي  5استان بـه اقـايز  ، . وضعيت جغرافيايي ليديه: در غرباست ليديه -اسپارد

 منطقـه  از ايـن سـاتراپي   8و مسـوقيز  7شد. در جنـوب منـدر   را شامل مي 6ساحلي چون لبزوس
 دارنـد  قـرار  كاريشممنطقه  در كه 12وميئوس 11و پرينه 10كردند. شهرهاي ميلت جدا مي 9كاريئن

همـواره و پـيش از ظهـور     ليـديان  .)134:1994، (ژاكوب دارند درست زير ساتراپي سارد قرار
اند. پس از فتح مـاد توسـط    ترين اقوام در منطقه آسياي صغير بوده مند كورش نيز يكي از قدرت

گسـترش قلمـرو خـود كـه طبـق       بـراي متحد مـاد و   عنوان بهحاكم ليدي  كروسوس، شوكور
زنـد   ش دست مـي وبه لشكركشي بر عليه كور، است  هاي پيشين با ماد رود هاليس بوده معاهده
ترين اقوام مند ثروت از امپراتوري هخامنشي كه قوم غرب ترين مهم ها ليدي )1379:48، (كورت

العاده ثروتمند و  فوقكروسوس تا امروز تمثيل مردي قوم  اين پادشاه از جمله .بودند زمان خود

                                                                                                                   
1. Lasonioi 
2. Kabalioi 
3. Hygennees 
4. Phrygien 
5. Ägäis 
6. Lesbos 
7. Mäander 
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، (كـخ  ه اسـت در آسياي صـغير غربـي بـود   اين ساتراپي  مركزسارد  شهر. آيد غني به شمار مي
احداث شد. منـاطق   ها ليديساتراپي ليديه در مرزهاي سرزمين مركزي قلمرو سابق . )35:2001

  .)251:1992، 2(هووگمن است هبود 1فريقي ويژه ايونيه و بر ليديه به اصلي علاوه
  

  
  هاي ملل امپراطوري هخامنشي در سمت چپ مجسمه داريوش نام فهرستتصوير نمادين و  1شكل 

  
، اي زرنگيـه ، آرخـوزي ، سغدي، بلخي، پارتي، آرياي، ايلامي، مادي، پارسي: نام ملل از چپ

  )1394، رحيم، ولايتيسكاهاي دشته ( سوي دريا و سكاهاي آن، خورازمي، اي سته گيديه
  

 651-625( پادشاهان سـارد بـه ترتيـب آرديـس     ليديه بود. يپادشاهي باستانپايتخت سارد 
ــادياتس، ق.م) ــاتس (، ق.م) 625-610( س ــروزوس ( 609-560آلي ق.م)  560-549ق.م) و ك

ليديـه   هـا درآمـد.   ق.م تحت انقيـاد پـارس   546تسخير پيروزي كوروش در  درپيليديه  بودند.
 7ليديان قطب اقتصـادي و تجـاري بودنـد و در قـرن      .صغير بود مند در آسياي كشوري قدرت

رل سلوكيان تحت كنت جا را تسخير كرد از آن كه اسكندر آن پس زني را اختراع كردند. ق.م سكه
ق.م سارديان  180-133هاي  در طول سال يوناني به خود گرفتند. كاملاً ق.م چهره 334در سال 

توري روم درآمدنـد و در ايـن دوره معمـاري    ابتدا تحت تسلط پادشاهي پرگامون و سپس امپرا
 14نشـين شـد و در قـرن     در دوره بيزانس سارد مركـز تـك اسـقف    .سارد بسيار پيشرفت كرد

                                                                                                                   
1. Phrygien 
2. Högemann 
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بنـابراين سـارد از زمـان كـورورش      ؛)1388:88، مهسـا ، ويسي( جا را تسخير كردند ها آن ترك
در آسـياي صـغير    كرده:كه هرودوت بيان  چنان هاي هخامنشيان بوده است. بزرگ جزو ساتراپي

هرودوت اصطلاح ساتراپ به كـار   اورايتس پارسي از طرف كوروش ساتراپ سارد ناميده شد.
اصطلاح اشاره به يـك   اين بردن خواهد با به كار مي ظاهراً كند. برد و از هيپارك استفاده مي نمي

  حكومت وسيع در آسياي صغير كند كه مشتمل بر ليدي و ايونيه بوده است.
  

  
  )37:1394(ولايتي،  مجسمهاي  مرد ليديهتصوير 2شكل 

  
پس از فتح سارد  )98: 1385(بريان  اورايتس گاه در سارد است و گاه در مگنزي مئاندر

دهد. در زمان داريوش نيز سـاتراپ   ايرانيان روي مي  نيز شورش بزرگي براي فرار از سلطه
طلبـي عليـه     اسـتقلال  بـراي اين شهر شايد تنها فرمانداري اسـت كـه در تـاريخ هخامنشـي     

از سوي ديگر ليدي همواره يكي از سـرحدات ايـران در    ،.دكن حكومت مركزي شورش مي
اسـت. از    نشـينان مديترانـه و مصـر بـوده     ن اصلي ايران يعني يونانيان و جزيرهمقابل دشمنا
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اسـت    مهم و ثروتمنـد بـدل سـاخته بـوده     ساتراپيرا به  سوي ديگر ذخاير طلاي ليدي آن
در باره سـاتراپي سـارد سـنگ     شناسي باستانهاي مكتوب  هداز دايكي  .)1385:292 ،بريان(

ضمن ذكر نـام   نوشته داريوش در بيستون است. داريوش در ستون نخست اين سنگ نوشته
از آن من هستند. مـن بـا اراده    ها) ساتراپي(ها ساكنان دهيوهاي  : كه ايندارد سارد اعلام مي
 ـ بابليان و آشـوريان و  پارسيان و ايلاميان و ،ها شاه هستم اورمزد بر آن  و ان و مصـريان عرب

 بـرد  نـام مـي   در ايـن سـنگ نوشـته    را ساتراپي و دهيـو  23سارديان داريوش روي هم نام 
عنـوان   بـه مستندات محكـم اثبـات ليـدي يـا سـارد       يكي از. )1387:24فرانسواز، سوزيني(

نقش ملل تابع روي پايـه مجسـمه داريـوش كشـف شـده از       ساتراپي هخامنشي فهرست و
بلندي كه  پوشش سر است. نقش ليدياي روي مجسمه داراي ساخته شده در مصر شوش و

پشت سـر بـه شـكل     هامو ،پنج بار دور سرش پيچيده شده كه، شود مي از دستاري تشكيل
. مـو  اسـت  . مو پشت سر به شكل كلافي بـه هـم بسـته شـده    است كلافي به هم بسته شده

 پوشـش  از زيـر ، پشت سر به شكل كلافي به هم بسته شده و محل رويش مـو در پيشـاني  
گوشـه   ولـي ، طرح يك ريش كوتاه نوك تيز نمايان است در چانه است. مشاهدهقابل  موها

شالي به تـن دارد كـه روي    اي روي مجسمهليدينقش ، ريش در گردن يا گونه ترسيم نشده
يكـي ديگـر    .)126:1974، 1ام.، (رئوف شانه چپ قرار گرفته و دور بدن پيچيده شده است

هـاي ملـل    هاي امپراتوري هخامنشـي نقـش برجسـته    ساتراپي ها ودهيو از مستندات محكم
هـا روي   نقش برجسته .استتابعه هخامنشي روي پلكان شرقي كاخ آپاداناي تخت جمشيد 

بـه دوصـورت اسـت: در سـمت راسـت       پيشرفته عقبي پلكان، اي شكل ديوار سطح ذوزنقه
هـاي   (جنـوبي) صـف  در سـمت چـپ    بزرگـان ارتشـي و   هـاي افسـران و   (شمالي) صـف 

شـود. ايـن تصـاوير سـنگي      آورده شده ديده مي هاي نمايندگان كشورهاي متبوعه با ارمغان
خـت از يكـديگر جـدا    كه هر يك با علامت يـك در  استف گروه مختل 23اي از  مجموعه

هـاي محلـي خـود تشـكيل شـده اسـت.        نه نفر نماينده در لباس تااند. هر گروه از سه  شده
تقديم هدايا آنان  را يك پارسي يا مادي به عهده گرفته تا براي بار عام و راهنماي هر گروه
  .)1376:78، فرخ، سعيدي( را پيش شاه ببرد

                                                                                                                   
1. Roaf,M 
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  تصوير نمايندگان ليداي يا سارد بر پلكان شرقي كاخ آپاداناي تخت جمشيد  3شكل 

  )1376:95(سعيدي، فرخ، 
 

تخت جمشـيد: در ايـن نقـش يـك     ها بر پلكان شرقي كاخ آپاداناي  نقش ليدي يا ساردي
كند. همـه افـراد    هاي بسيار مشخص هدايت مي افسر پارسي اين گروه شش نفري را با لباس

انـد. همـه جبـه ظريـف      حلقه درازي هم از پشت گوش تا بـه گـردن آويختـه    ريش دارند و
 انـد. سـاق   شالي به طور متمايـل روي آن بسـته   اي از پارچه نازك به تن دارند و خورده چين

 ـچكمه با نوك بر اما نيمه، پاهايشان لخت است پـا دارنـد. كـلاه چهـار نفـر اول بـه        هگشته ب
گردد. دونفر آخر بدون كلاه هسـتند.   مي صورت مخروط نواري است كه نوك آن به عقب بر

 دو، هـاي عمـودي   نگار بـا بريـدگي   هاي پر نقش و هداياي اين گروه عبارت است از گلدان
يك ارابه دوچرخي كه دو اسب كوتاه آن را ، بازوبندهاي نفيس مزين به سر شير، كاسه سرباز

 .)83همـان:  ( كشند. ميخ محـور چـرخ بـه نقـش آدمـك كـوچكي آراسـته شـده اسـت          مي

مظهـر   و، يكي ديگر از تصاويري كه مظاهر ملل تابعهكنندگان تخت شاهي اورنگ شاه  حمل
نقش آرامگاه داريوش اول . استفرمان  هاي تحت حكومت امپراتوري هخامنشي بر سرزمين

. چنـان بـراي شـاهان    اسـت تـرين   كهـن  نمونه منحصر به فرد اورنگ بـران و در نقش رستم 
از همـان   هاي آنان تكرار شده است. از داريوش معتبر بوده كه بر همه آرامگاه پسهخامنشي 

زيرا كه متن  ،انگاشتندها  روز نخست اين نقش را به منزله توضيح مصور سنگ نوشته آرامگاه
چهـارم: ابتـدا اگـر تـو     بنـد   ،كنـد  ها اشـاره مـي   نقش برجسته و كه به پيكرها كتيبه داريوش
برند  ي كه تخت را ميرهاي كه داريوش شاه دارد؟ پيكرهايكشو چند تا هستند ،بيانديشي كه

نقـش نماينـده    22كننـده تخـت شـاهي داريـوش شـماره       بنگر. در اين دورديف نقش حمل
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مان اندازه پوشـيده اسـت.   ه آن شنلي به بر است با قباي كوتاه و يا ساردي اي تراپي لوديهسا
  .)1388:87، والزر( شمشير بلندي آويزان دارد ذاشته وكلاه بر سر نگ

  

  
كنندگان تخت شاهي اورنگ شاه، در بالاي آرامگاه داريوش اول در نقش رستم فارس  حمل 4شكل 

 )211همان، (

  
  جغرافياي ساتراپي ليديه يا سارد موقعيت -4-2

اسـت.   آمـده » اسـپرده «نبشته داريـوش نـام آن    نام داشت ودر سنگ 1مثوني پيشتر ليديه كه
از طـرف شـمال بـه     مشرق به فريگيه و از و 2مناندر ساتراپي ليديه از طرف جنوب به رود

و  5هـاي معـروف آن تومولـوس    كـوه  محـدود بـوده اسـت.    4بـه ايـوني   از مغـرب  ،3سيه مي
و منانـدر   7مناظر سرسبز شهرت داشته است. رودخانه كيسـتر  بود كه به واسطه 6مسئوگيس

شهر سارد پيش از پيوسـتن بـه ايـران پايتخـت      ساخت. را مشروب مي داخل ساتراپي ليديه
ركـز  م وبـود  بـاروي اسـتوار    داراي برج و واقع شده بود و در دامنه كوه تومولوس ليديه و

  شد. مي محسوبتجارت مهم نيز 
  

                                                                                                                   
1. Mconie 
2. Meanander 
3. Myssic 
4. Ionic 
5. Tomolus 
6. Messogis 
7. Cayster 
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موقعيت ليدي و شهر سارد، نقشه طبيعي تركيه كه ساتراپي ليديه در آن قرار داشت (نشر  5شكل 

  )1391موسسه سحاب، 
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لشگريان ايران گرديد. شهر هـاي ديگـر ايـن ايالـت      اين شهر بعدها محل استقرار نظاميان و
 3بـه بركـي   اكنـون كه  2پا پوي وهي، تومولوسواقع در دامنه كوه  1عبارت بودند از شهر فيلادلفيا

محكم و آباد ليديه به  هاي زيبا وگيس كه از شهر در دامنه كوه مسئو 4ترالس شهر معروف است.
به واسـطه   )1371:161، مشكور( بود شدهكه بر اثر زلزله ويران  5ماگنسيا رفت و شهر شمار مي

هـاي   ساير كشور هاي آسياي ساير كشور هاي بازرگاني موقعيت جغرافيائي و قرار گرفتن سر راه
نعمـت و فلـزات قيمتـي     فراوانـي  عـي و يآسياي غربي و آسياي صغير و مديترانه و موقعيت طب

شهر سارد كه پايتخت آن بود در قرن ششـم   كشورهاي ثروتمند و ازطلا اين كشور  مخصوصاً
تين آنـان نخس ـ  .دش ـبهـا   فلـزات گـران   فروش اجنـاس و  اصليهاي پيش از ميلاد يكي از بازار

 .)1389:161، علي، (سامي هاي كرزوس معروف آفاق بود كشوري هستند كه سكه زدند و سكه
بود كه مورخان يوناني تا دوره رومـي   بسيار پرابهت سارد شهري محصور در يك ديوار دفاعي

سـارد را  ، نمود ناشدني مي اي كه تسخير سپاهيان كوروش با بالا رفتن از نقطه اند. از آن ياد كرده
اين ديوار از  كردند. فتح كردند. مردم عادي در دوره ليديه خارج از ديوارهاي دفاعي زندگي مي

 متر بود. 35خشت خام ساخته شده است و هنگامي كه كوروش سارد را فتح كرد ارتفاع ديوار 
هاي مربع شكل تراشيده و روي آن با خشت  ها يك پاستون سنگي كه با سنگ قسمت رخيدر ب

شوند و گاه مربع شكل و گـاه   ها بلندتر مي هاي ديگر سنگ در قسمت وجود دارد. پوشيده شده
هاي افقي خشت خام  اشكال نامنظم دارند: پايه ديوار با قلوه سنگ پر شده بود و روبنا را رديف

 .) 1392:71، نـوبري  هژبـري (شد  هاي ني ديده مي هاي مياني ديوار لايه در قسمت .داد شكل مي
 6اين ديـوار در نيمـه قـرن     ديوار با آجرهاي زيبا و نپخته پوشانده شده بود. روي نماي خشتي

هـايي كـه    هاي گوناگون و اسـكلت  ريز آن آجرهايي با رنگ هاي خاك  ق.م ويران شد و در لايه
پـي بـراي بازسـازي    عنوان  بهها  نيزه و شمشير همراهشان بود به دست آمده است و اين ويرانه

يـك   ديوار دوم روي باقي مانده ديوار اوليه ساخته شد. شي استفاده شد.ديوار در دوران هخامن
هاي تراش خورده بود و احتمـالا روي   هاي فشرده داشت و نماي آن از سنگ پايه با قلوه سنگ

اين ديوارها شهر را به دو بخـش درونـي و    متر برساند. 20را به  آن ديوار آجري بوده تا ارتفاع
                                                                                                                   
1. Philadelphia 
2. Hypoepa 
3. Berki 
4. Tralles 
5. Magnesie 
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اي از ديوار بين اين دو قسمت كشيده  كرد؛ پرده نشده تقسيم مي حفاظتشده و  حفاظت، بيروني
شده بود و قسمت دروني مقر حكومتي و قسمت بيروني محل زنـدگي عامـه مـردم بـود و دو     

 .همان)( شدند سطح شهر به طور متفاوتي برابر حملات دشمن حمايت مي

  

  
  )1392:72شده (هژبري نوبري،  تراشيدههاي  ديوار دفاعي شهر سارد با استفاده از سنگ 6شكل 
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  ساتراپي كيليكيه -4-3
در  شـد،  خوانـده مـي  » 2كـو  خيلـه «و در زبـان آشـوري    1اين ساتراپي كه در زبان يونـان كيليكيـه  

اين امـر  دليل هاي هخامنشي نيامده است.  دهپوش و ها ي رسمي هخامنشيان از ساتراپيها فهرست
اه كـه هـرودوت بـه     آن .كشوري مسـتقل بـود  عنوان  بهرعايت وضع حقوقي آن سرزمين  احترام و

كنـد   ناحيه چهاردهم مالياتي معرفي ميعنوان  بهپرداز  اشتباه اين سرزمين را در شمار نواحي ماليات
در رابطه با پيشينه تـاريخي ايـن سـاتراپي بايـد     سازد.  وضع حقيقي و واقعي را بيشتر منعكس مي

هـاي   نشـين  ق.م منطقه كيليكيه يا خيله كو يكي از ده امارات و شـاهزاده  اوائل قرن هفتمگفت: در 
 ليس عليا بود كه براي مدت كوتـاهي ها ميان رودان عليا و، كوچك واقع در جنوب شرقي آناتولي

در اوائـل قـرن    .)1388:151، بـي  توين(زير قيموميت آشور قرار گرفت  اي متزلزل آن هم به گونه
صاحب آشور  يك سهمي از مستملكات بي هاي همسايه تلاش كردند تا هرتمام كشور مششم ق.

(كيليكيه) توانسـتند بـا    كو هاي چشمگير زمامداران خيله يتواناي ولي تردستي و ،را به چنگ آورند
 دشمن بودند روابط بسـيار حسـنه برقـرار    كه با يكديگر رقيب و تمامي همسايگان قدرتمند خود

 عالي توانستند وسعت سرزمين خود را چهار يا پـنج برابـر   المللي ها با روابط بين آن بنابراين؛ كنند
هـا در   هاي تازه تصرف كرده خـود را از دسـت داده باشـند. آن    هيچ يك از سرزمين كه آن بي كنند

دست  هشامخ متحد را ب مقام، ابر قدرت آن زمانعنوان  بهچهار چوب حكومت جهاني هخامنشيان 
  .)(همان كردندو تماميت ارضي خود را حفظ و صيانت  نتيجه استقلالدر ، آورده

  

 

  پديا) (ويكي موقعيت جغرافياي ساتراپي كيليكيه آناتولي 7شكل 
                                                                                                                   
1. Cilicia 
2. Khilakku 
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ها در پلكان شرفي كاخ آپادانا تخت جمشيد  اي تصوير نقش نمايندگان ساتراپي كيليكيه 8شكل 

  )1376:93، فرخ، (سعيدي
 

ها درپلكـان شـرقي كـاخ آپادانـا در تخـت جمشـيد        ساتراپي كيليكيه بار نقشي از مردماننخستين 
كه اين سـرزمين در   چرااند،  كردهي از محقيقين نام آشور را بر اين گروه استفاده رخب شود. مشاهده مي

 ـ  نماينـدگي  هيـأت هشتمين  در صورتي ذشته به امپراتوري آشور از بين النهرين تعلق داشت.گ ه كـه ب
است. هر تسفلد آنان  اي از دشت غربي ساكنان يك ناحيه، شوند پارسي هدايت ميوسيله يك حاجب 

ها) بلكه  اي ايونيه(زيستند . يعني نه آن دسته از يونانياني كه در قاره آسيا مي» يا دريه يئونه يي«را نمايندگان
همـان  داند.  مي ،ساحل مديترانه شرقي سكونت داشتند مديترانه شرقي و در جزائر درياي اژه و كه  ناآن

كه مشتمل  اساس هرتسفلد هداياي اين گروهكردند. بر را شاهان محلي اداره مي ساتراپي كيليكيه كه آن
گاري دارد با محصول پشمي مشهور كيليكيه سـاز ، تا شده پشمين)(شال گردن  و پوست بره بر دوقوچ

اين گروه هفت نفري نماينـدگان سـاتراپي كيليكيـه را يـك افسـر پارسـي        .)1388:131، گرلد، والزر(
ر . دسـتا چكمه با بند برپـا  نيم شال بر كمر و بر دارند وكند. همگي جبه بلند آستين كوتاه در ميهدايت 

تش را بلنـد كـرده   س ـها دسـت را  مانند نفر اول گروه بابلي اند. نفر اول گروه اي بر سر پيچيده رشته چند
دو  جبه عبـا و ، پوست بره كوچك هاي بزرگ پياله مانند هداياي اين دسته عبارت است از كاسهاست. 

 مسـتقل بودنـد   نيمه اين ساتراپي كه منطقه كوهستاني و .)1376:82، فرخ، سعيدي( قوچ زيباي يرواري
شـهر   هاي مهم آن در آن زمـان از شهر و در كنار درياي مديترانه قرار داشته در جنوب آسياي صغير و

ــوس ــوس 1درايس ــانت 2و طرس ــي  3خس ــهر پ ــارا و و ش ــهر  ن ــارا از ش ــهپات ــد هاي كيليكي  بودن
كـه   اسـت  آنـاتولي جزيـره   اي در جنوب شبه نام منطقه 4كيليكيا يا قيليقيا، كيليكيه. )1371:166مشكور(

                                                                                                                   
1. Isus 
2. Tarsus 
3. Xante 

  Kilikya: تركي استانبوليبه  .4
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و در  كنـوني  تركيـه در  آسياي كوچكشود. كيليكه در جنوب خاوري در  خوانده مي چوكورواامروزه 
گيـرد. ايـن    بـر مـي  آنـاتولي را در  سوم خاك واقع شده و نزديك به يك قبرسشمال و شمال خاوري 

انـد. اسـتان    گفتـه  سـخن مـي   زبان لووياند. مردمان كيليكيه به  نيز خوانده سرزمين را ارمنستان كوچك
منطقـه بخشـي از   ايـن  اسـت.   مرسـين است. مركز اين اسـتان شـهر    يهتركهاي  يكي از استان 1مرسين

تارسـوس يـا ترسـوس نـام شـهر و بخـش       ، تارس، طرَسَوس، باستان بود. طرَسوس كيليكيهسرزمين 
 آدانـا كيلـومتري   40و  مرسـين كيلـومتري   15است. اين شهر در   كنوني تركيه استان مرسينبزرگي در 

، بـود  كيليكيـه مركـز اسـتان    روميـان  چيرگي زمان در. دارد كهني تاريخياست.اين شهر پيشينه  (اذنه)
  .است  بوده پولسو نيز زادگاه  مارك آنتونيو  كلئوپاترا ديدار نخستينصحنه همچنين 

  

  
  )(mibosearch.comموقعيت جغرافياي ساتراپي كيليكيه در آسياي صغير  9شكل 

  
  2ساتراپي ايوني -4-3

 900 كـه از  بودنـد  اي خوانده است. اين قوم مهاجران يونـاني » ئونه يه«داريوش اين ساتراپي را 
ها ميليت  آن ترين مهمكه  دند. اين ايالت داراي ده شهر بودآن ناحيه را تصرف كرده بوسال ق.م 

، مشـكور ( اسـت  4خيـوس  و 3جزاير ساموس و 2و لبه دوس 1كلوفون و 4و ميونت )3ملاطيه( يا

                                                                                                                   
1. Mersin 
2. Ionie 
3. Milet 
4. Myunte 
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منجر به اين ها به سواحل غربي آسياي صغير در اواخر عصر برنز  مهاجرت يوناني )1371:162
اگرچـه آنـان بـه زبـان خـود       ،گاه يونانيان شود ق.م اين قسمت سكونت 6شد كه در نيمه قرن 

گفتند و خدايان خود را داشتن قسمت مركزي نـواحي سـاحلي آنـاتولي غربـي بـين       سخن مي
اي بـه   گيرد كه ناحيـه  ميگرفته و جزاير ساموس و چيوسرا دربرهاي ازمير و بارگيليا قرار  خليج

گويد: ناحيه ايوني نه مثـل   هرودوت در توصيف اين ناحيه چنين مي .دهد م ايونيا را شكل مينا
تـرين   نواحي شمالي سردسير و طاقت فرسا و نه مانند نقاط جنوبي خشك و گرم بـود. جنـوبي  

اين سه شـهر در   ين واقع شده است. جاو سپس پري پيلوس در شمال آن .شهر ايونيا ميلط است
، ليـدوس ، كلوفن، افسوس اند و زبان مشترك دارند. غربي كاريا) واقع شده جنوب( ولايت كاريا

از حملـه   . پـس شوند و زبان واحدي دارنـد  و فوكايا جزو ليديه محسوب مي كلازومنه،  تئوس
هاي  ها در نقش برجسته ايوني هارپاگ ناحيه ايونيا را هم تحت انقياد درآورد.، كوروش به سارد

اند؛  آورنده نقش شده هاي هديه  هيأتجزو ، پلكان شرقي آپادانا در تخت جمشيدآورندگان  هديه
يك قـواره كامـل پارچـه و كـلاف پشـم اسـت       ، ها كاسه و جام با نقش شيار مايل هديه ايوني

داريوش  بيستون داريوش در اقوام هخامنشي در پنج فهرست ملل تابعه و .)148 :1388، ويسي(
خشيارشا در تخت جمشيد  داريوش در نقش رستم و شوش و داريوش در در تخت جمشيد و

در  هـا  سـكائي  هـا و  اي ايونيـه  ولي نام ،آمده ها فهرستساتراپي يا ملل تابعه در همه  بيست نام
ماننـد فهرسـت داريـوش در     هـا  فهرسـت در بعضي  نيامده است. رخي ديگردر ب آمده و رخيب

در  نـام بـرده شـده و    آن خشكي آسـيا هسـتند  ي كه از هاي ايونيعنوان  بهتخت جمشيد نام قوم 
شـده اسـت. در   بيـان  نـه اسـم قـوم     يعني اسـم سـرزمين و  » ئيونه«و » يئونا«ها  بعضي فهرست

زيند كـه بـه    ه بر دريا ميهاي ك ايونيه و هائي آسيائي اي ها به ايونيه بندي اين قوم به ايونيه تقسيم
بـه قـول هـرودوت ايونيـه      بنـابراين  ؛)1388:216، بي توين( اند خوانده نشده» اي ايونيه«روشني 

يئونا نام پارسي  رداشت.برا در 5جنوبي آسياي كوچك تا پامفيليه سراسر ناحيه ساحل خاوري و
و  6طور عموم بوده است. در سنگ نوشته هاي داريوش در شوش هباستان براي همه يونانيسان ب

                                                                                                                   
1. Colophon 
2. Lebedos 
3. Samos 
4. Chios 
5. Pamphylia 
6. DSe 
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انـد.   تقسـيم شـده  » انـد  هـا كـه در خشـكي    آن« و» آنان كه در دريايند«يئونه ها به تخت جمشيد
  .)1388:75، والزر( كه در دريايند هايي يئونه

  

  
، ها در پلكان شرفي كاخ آپادانا تخت جمشيد (سعيدي تصوير نقش نمايندگان ساتراپي ايونيه 10شكل 

  )1376:96، فرخ
  

شـرقي  ه بـر پلكـان   حجاري شد نقش برجستهاي  آوران ايونيه هديهبا نام بار  نخستينما 
هاي ساحل آسـياي   . اين گروه كه نمايندگان يونانيشويم با اين ساتراپي آشنا مي كاخ آپادانا

هـاي همـه    . لبـاس اسـت ا هشـت نفـر   ه كند. تعداد آن صغير را يك افسر پارسي هدايت مي
هـا پيچيـده شـده و تـا سـاق پـا        از نوع جبه بلندي است كه به دور بـدن آن  الشكل و متحد
كلاه بر سر ندارند. هديـه ايـن گـروه     اند و ي كوتاه نوك بر گشته پوشيدهها رسد. چكمه مي

شـك   ها كـه بـي   پياله ها و جام ،ها چهارم عبارت است از كاسه سوم و، در دست نفرات دوم
كـه از   كننـد  مـي شـده حمـل    ششم پارچه تا ها با ارزش بوده است. نفر پنجم و محتواي آن

هاي كروي  نفر آخر هم كلاه فرق دارند. دو يكديگرها روشن است كه با  آن هاي لايهتعداد 
كـه   1ايـوني ساتراپي  .)1376:84، فرخ، سعيدي( كنند ميتابيده دارند كه باز با يكديگر فرق 

هاي مهاجرنشين يوناني آسياي صغير بوده كـه  شامل شهر خوانده كه» يواونا«داريوش آن را 
در غرب آسياي صـغير   كه جزيره ساموس و خيوس، ميلت آن ها عبارتند از بندر ترين مهم

  در ساحل شرقي درياي اژه قرار دارد.
  

                                                                                                                   
1. ioni 
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يابي  موقعيت جغرافياي ساتراپي ايوني در آسياي صغير و نقشه سياسي تركيه براي مكان 11شكل 

  )1391ساتراپي ايوني (نشرموسسه سحاب، 
  

  1كاريهساتراپي  ساتراپي كاريه: -4-4
 كه نام امروزي آن شهر بودروم 1هاليكارناس« شهرهاي مهم آن از و قرار داشته در ساحل درياي اژه

از  سـاتراپي كـاري كـه    .بود از كاريه هاليكارناس شهر اهل مورخ معروف يونان كه هرودوت است

                                                                                                                   
1. Carie 
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درياي اژه سكونت جنوب محدود به دريا بود. اهالي اين ساتراپي نخست در جزاير  طرف مغرب و
را مشـروب   ها به آسياي صغير مهاجرت كردند. رود مناندر نواحي آن بر اثر نزاع با يوناني داشتند و

هاي بـزرگ آن  ريخـت. شـهر   كاري در نزديكي ميلت يا ميله به دريا مي مرز ميان ليدي و كرد و مي
از تصرف ايران مقر سلطنت پادشاهان كاري  پيش نشين يوناني وكه مهاجر كارناس : هاليعبارتند از

. از ديگر شهرها شـهر  بود 3بيس نزديك مصب رود كال 2كنوس از شهرهاي ديگر ساتراپي كاري بود.
كـه   اين شهر داراي دو بندر مهم بـود  خ مشهور يوناني كتزياس بوده است.كه محل تولد مور 4گنيد

است كه داراي دو بندر مهم بود و آثار اين شـهر   5شهر ديگر آن استراتونيسه (ميله) يكي بندر ميلت
، مشـكور ( شـود  نامنـد يافـت مـي    ) مـي شـهر قـديم  (را اسكي شـهر   ها آن در محلي كه امروز ترك

جنوب ليديـه و مشـرق دريـاي اژه    ، نواحي قديم جنوب غربي آسياي صغيركاري از  .)1371:163
همان بندر ميله امروزي در  يا 6بندري ميلتهاي معروف ساتراپي كاري يا كاريه شهر از شهر بوده و

 و 8باسـوس  كه محل تولد كتزياس مورخ يوناني است. بـي  7كنيد و ساحل درياي اژه و هاليكارناس
مردمان ساتراپي  اصلي. كار ي) امروزي در ساحل كاري بوده استستانگو(يا شهر  9خليج سراميك

ده كـر ها بود در دريا نوردي مهـارتي پيـدا    كرتيجا زماني تحت نفوذ  داري بود و چون آن كاري گله
 .بـود  كاريـا مركز  هاليكارناسفرماندار شهر  آرتميسشخصي بنام  .)1389:157، علي، سامي(بودند 

 اين نامدر مورد ريشه  به دنيا آمده بود. كرتو مادرش در جزيره  نام داشت لوگداميسپدر آرتميس 
كـه در   آرتمـيس (اسـطوره)   يعنـي  يونـاني  الهه از بانو اين نام است ممكن. دارد وجود نظر دو بانو

به عاريت گرفتـه شـده باشـد و از     خيزي بوده خدابانوي شكار و ماه و حاصل، هاي يوناني اسطوره
 پارسي يا اوستايي از( آرته، آرت، آرتا ايراني هاي واژه از بانو اين نامممكن است ريشه  طرفي ديگر

شناسـي   اين واژهبنـابر  ؛دباش ـ شده گرفته، شود شناسي واژه پاك، خوب، بزرگ به تواند مي كه) كهن
را برعهـده   كاريا ساتراپي بانو اين هخامنشيدر دوره  .باشد» بزرگ، بانوي پاك«تواند  مي» آرتميس«

كه خود  هرودوترفته است.  هاي ايران به شمار مي ساتراپيكي از  كارياداشته است. در آن هنگام 

                                                                                                                   
1. Halicatnass 
2. Counus 
3. Calbis 
4. Gnide 
5. Stratonicea 
6. Milet 
7. Cenid 
8. Bibassos 
9. Ceramique 
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 يونانهاي ضد  حيرت و شگفتي خود را از شركت اين بانو در جنگ، بوده هاليكارناسنيز از اهالي 
 خشايارشـا  بـه  اوهيچ كدام از فرماندهان تابع ايران به اندازه  هرودوتاست. بنابر گفته   پنهان نكرده
شـته  بن بـر سـنگ   عـلاوه  كاريـه  سـاتراپي نـام   است.  نكرده ارائه نداده و راهنمايي گرانبها رأي صائب

كه داريوش به مناسبت توسـعه بخشـيدن بـه     2در كتيبه داريوش در شوش 1داريوش در نقش رستم
شـته  بن شته داريوش در شـوش بـا سـنگ   بن ذكر شده است. سنگ جاي گذاشته هش با پايتخت ايلامي

با  نيز ها فهرست آن مقدمه هر دو متن يكسان و و آرامگاه داريوش در نقش رستم نزديكي كامل دارد
 ،شـده اسـت   بيـان  29 ساتراپي كاريـه در رديـف   يكسان بوده است. در هر دو فهرست تغيير كمي

ديوان خشيارشا كه در  هاي مكتوب سه زباني شتهبن همچنين در چهار لوح سنگي تحت عنوان سنگ
در فهرسـت آن   و صفه پيدا شـده  از گوشه جنوب شرقي حفاري هرتسفلد در تخت جمشيد اواخر

  .)1388:59والزر ( عنوان شده است 30كاريه به شماره نام ساتراپي 
  

  
ها در پلكان شرفي كاخ آپادانا تخت جمشيد (مرادي، رضا،  اي نقش نمايندگان ساتراپي كاريه 12شكل 

1381:49(  
  

چهار نفري در كاخ آپادانـاي تخـت جمشـيد را كـه گـاو نـري بـا         هيأتاين  بعضي از محققان
انـد. ايـن    دهكـر آسياي صغير معرفـي   نمايندگان ساتراپي كاريه هيأت. هاي بلند به همراه دارند شاخ

تـر و   اي مرتب اما تا اندازه ،اند كه به جامه تازيان شباهت دارد گروه چهار نفري پوشاكي بر تن كرده
اين گروه به جز گاو نر ويك سپر نيز به همـراه دارنـد    گردي نيز بر سر دارند. كلاه است.تر  آراسته

 ) وDSe(فهرست رسمي ملل تابعه هخامنشي  بنابراين در سه ؛)1381:48، رضا، آبادي غياث مرادي(

                                                                                                                   
1. DNa 
2. DSe 
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)DNaو ( )ZPhگرگا همـان سـاتراپي كاريـه در     شايدكه ، آيد ) اسم گرگا همراه با ايونه يا ايونا مي
و بخش آمدن نام اين دو ساتراپي كنار هم حكايت از تجزيه ساتراپي اوليه ايونه  .استآسياي صغير 

ادامـه   ايونه وكاريه تمام ساحل درياي اژه آنـاتولي و  شده همان كركا يا كاريه ناميده شده است.جدا
هـايي هلسـپونت    ع از مـرز جنـوبي يونـاني   شد. بدون انقطـا  بخش غربي كرانه مديترانه را شامل مي

بـه همـين    ،گرفته تا مرزهاي غربي ساحل كيليكيـه در ناحيه داسكليون همراه با كاپادوكيه » آسيائي«
  .)1388:167، توين بي( گونه راهي به دريا نداشته است ساتراپي سارد يا اسپرد هيچ شايددليل 
  

  

  
 (نشر آسياي صغير وموقعيت در نقشه سياسي امروزموقعيت جغرافياي ساتراپي كاريه در  13شكل 

 )1391، موسسه سحاب
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  هلسپونت فريگيه -4-5
هـا    فريـگ  بـود.  هـا و اورارتو هـا  هيتي، ثر از يونانأمت آن در آناتولي بود و تمدن ها فريگتمدن 
گورديـون   ق.م). 725-675( از قبايل تراكيه بودند؛ ميداس امپراتوري فريگيه را بنـا نهـاد   اصالتاَ

هـا   هاي تراكيه مرتبط بوده و نوشـتار آن  با لهجهشايد ها  زبان فريگ پايتخت اين امپراتوري بود.
 ـ  آثار برجسته هنر فريگ ق.م مورد استفاده بوده است. 8ها بوده تا قرن  كه شبيه يوناني ثير أهـا ت
سـوجات در  هـا و من  اي بر ظروف منقوش سيكلاد داشته است و آثار فلزي فريگ قابل ملاحظه

از حمله كوروش بـزرگ بـه سـارد تحـت تسـلط       پسفريگيه  دنياي هلني بسيار مشهور بودند.
هـاي آنـاتولي كـه     گورديون پايتخت فريگيه كبير بوده و يكي از معدود سـايت  .ها درآمد پارس
هاي  آثار مربوط به اين شهر از تپه هاي هخامنشي به نسبت زيادي در آن كاوش شده است. لايه
آمده است. ايـن سـايت كـه گورديـون ناميـده       دست ني ياسي هويوك و سيتومر هويوك بهباستا
غربي آنكاراي امروزي  كيلومتري جنوب 100در قسمت مركزي فريگيه باستان و حدود  شود مي

در شـرق ايـن    جا را شهرتپه ناميد و حفاران بعدي آن را دژتپه ناميدند. حفار آن نخستين است.
فريگيـه هلسـپونت   ) 1388:157، مهسـا ، ويسي( تدفيني كشف شده استتپه هيجده تومولوس 

نيـا   ميسـيا و بيتـي  ، هاي تـروآد  هاي هخامنشي در آناتولي بود كه شامل سرزمين يكي از ساتراپي
د ق.م سـار  547در سـال   كـوروش پادشـاه پـارس    شد و مقر حكومتي آن داسكيليون بـود.  مي

سپاهيان پارس بـا گـذر از رود    .) 1392:171، نوبريهژبري ( پايتخت پادشاهي ليديه را گشود
و اضـمحلال لشـكريان ليـدي و     الجيشي هاليس (قيزيل ايرماق حاليه) در مركـز آنـاتولي   سوق

بر سراسر آسياي صغير مسلط شـدند. كروزئـوس پادشـاه     سپس يونانيان سواحل غربي آناتولي
كوروش كه پيش از فتح سارد لقب شاه انزان داشـت   .و به نزد كوروش برده شدليديه نيز اسير 

 هـاي سـارد   گشـودن دروازه . ناميد اكنون خود را شاه پارس مي نبونعيد بابلي هبا توجه به سالنام
امپراطوري بزرگ آسيا بـود. شـهر باسـتاني     نخستينهخامنشي و تشكيل  هبرآمدن سلسل همقدم

از سـال   اد و پر رونق پادشاهي ليديه بودكه پس از سارد و گورديون سومين شهر آب داسكيليون
 هخامنشي بخشي از قلمرو سياسي شاهنشاهي پارس باقي ماند. هق.م تا پايان حيات سلسل 547
يـك  عنـوان   بهدهد كه داسكيليون هرگز  هاي معتبر هخامنشي نشان مي كتيبه هبررسي و مطالع با

چه در منابع هخامنشي و يوناني از داسـكيليون  گراو  ساتراپي گزارش نشده است؛ با اين وجود
شناسـان چـون    شناسان و شرق اما شماري از باستان، يك مركز ساتراپي ياد نشده استعنوان  به
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 ـ هاكرم آكورگال و تومريس باكيردر سدة رمن گيرشمن، كورت بيتل يكـي   هگذشته آن را به مثاب
  .)1388:7، تيولاي ،آجرلو( اند هاي هخامنشي بازشناخته از ساتراپي

  

  

  
درياچه قوش جنتي در نقشه سياسي  موقعيت بندرما و موقعيت ساتراپي فريگيه هلسپونت و 14شكل 

  )1391(نشرموسسه سحاب، 
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 و هاي پهناور اين منطقه توسط چندين رودخانه مهم كه رود هـاليس يـا قـزل ايرمـاق     دشت
از يونان كـاخي بلنـد و بـاغ    رسد خشايارشا در بازگشت  شد. به نظر مي سانگارس مشروب مي

به پرورش چهارپايان هم  وحش جالبي در كنار آن بنا كرده است. مردم فريگيه كشاورز بودند و
شـد.   واقع در نزديكي رود مناندر شـهر بـزرگ آن محسـوب مـي     1نس سله اشتغال داشتند. شهر

گوينـد قـرار    يكه امروز آن را داردانـل م ـ » پل يونان«يعني  2فريگيه سفلي در ساحل هلسپونت
پس از فـتح آسـياي    )1371:165، مشكور(است.  داشت. پايتخت اين ساتراپي داسكيليون بوده

 گـاه در  كوروش ساتراپ سارد انتخاب شد. مقر اقامت ارواتـس  صغير ارواتس پارسي از طرف
هنگام جلـوس داريـوش بـر تخـت امپراتـوري ارواتـس در        سارد و گاه در كگنزي مئاندر بود.

كـه همـان    صغير يك ساتراپي ديگري هـم وجـود داشـته    آسيايدر حكومت سارد بوده است.
تـس   ميتـروب  . اين ساتراپي در دوران كمبوجيه به وسـيله است ساتراپي فريگيه هلسپونتي بوده

كي پس از در گذشت كمبوچيـه  دشده كه مقر حكومتي او در داسكيليون بوده است. ان اداره مي
رساند و فريگيـه هلسـپونتي را ضـميمه     را به قتل مي ،كرسناپس و،پسر ا تس و ميتروب ارواتس

كـه   باستاني حصار تپه همكان محوط. )1378:172، كند (بريان قلمرو حكومتي خود در سارد مي
مانيـاس (قـوش    هشـرقي درياچ ـ  در جنوب، شود هاي شهر باستاني داسكيليون معرفي مي ويرانه

در شرق حصار تپه و پارك ملي قوش جنتّي  از توابع بندر باندرما جنتّي) است. روستاي ارگيلي
اصـلي بنـدر    هكيلومتري شمال حصارتپه است. جاد 30در غرب آن قرار دارند. بندر باندرما در 

بيكيـر،  ( گـذرد  روستاي ارگيلي و نزديكي حصـار تپـه مـي    همانياس از ميان -آق سقّل -باندرما
سر سبز و  هانداز دارد: ناحي دو چشم واراضي كه حصار تپه را احاطه كرده ) 6:2003، 3تومريس

صنعتي شـرقي و جنـوبي؛ كـه قلـب صـنعت       هپر آب درياچه و پارك ملي قوش جنتّي و ناحي
و مجـاورت بـا   ، حصارتپه به دليل نزديكي به بنادر باندرما و اردك همرغداري تركيه است. ناحي

هـاي   دهد كه بيشه زمين را تپه زارهايي شكل مي هاقليمي مرطوب و شرجي دارد. چهر، هدرياچ
حصار  شود. مزارع روستايي مشاهده مي تنك دارد و هر جا كه زمين از دار و درخت تهي است

 هكـه بـر بـالا و پيرامـون آن از دور     مانياس اسـت  هبلند آهكي در ساحل درياچ هيك صخر تپه
هاي فريگي تـا بيزانسـي    آثار فرهنگي از دوره اند. ات گوناگوني ساختهتأسيس فريگي تا بيزانسي

                                                                                                                   
1. Celenes 
2. Hellesspont 
3. Bakir,Tomris 
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چند كه تاكنون براي كاوش افقـي و حتـي   آيد؛ هر دست مي بهشرقي تپه  هدر اراضي پست جبه
نـاحي مسـكوني و نكروپـل (گورسـتان)      جا اقدامي نشده است. به احتمال بسـيار  زني آن گمانه

هاي ارگ  آيد صرفاً ويرانه دست مي چه از فراز تپه به باشد؛ و آنحصار تپه بايد در همين اراضي 
شهر است؛ كه بر تمامي درياچه و دشت پيرامون تسلط دارد. آثـار منسـوب بـه هخامنشـيان از     

  .)1388:7، ولايتي، آجرلو(آيد  دست مي هاي آن به بالاي تپه و دامنه
  

  

  
باندرما و تصوير هواي حصار تپه يا داسكيليون موقعيت روستاي ارگلي در كنار بندر  15شكل 

  (همان)
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  ساتراپي اسكودرا يا مقدونيه -4-6
غـرب   شـمال  تـا  غرب دريـاي سـياه و   تا شمال كهاسكودره شامل مقدونيه امروزي است 

 والسـر  بـه نظـر   .)1976:25، هيـنس ( يابـد  ساتراپي اصلي ليديه در آنـاتولي امتـداد مـي   

 تـوان  اسكودره در كناردرياي سياه تعلق دارند. اين مطلب را مـي ها به منطقه  اي اسكودره
موقعيـت   )1966:96، والسـر (هـاي تخـت جمشـيد نيـز نتيجـه گرفـت.        جستهاز نقش بر

 نيـز جغرافيـاي بطلميـوس    كتـاب تـوان در  جغرافياي ساتراپي سگودرا هخامنشـي را مـي  
سـت.  مقدونيـه بـاقي مانـده ا   اي در  امروزه از اين اسم اسكودرا بـر قصـبه  . دست آورد هب

 و 3ريسـه  ميان شهرهاي تـي  2آن را دراماتيه خواند و مي 1بطلميوس اين قصبه را اسكيدره
به صـورت مسـتند بـا نـام سـاتراپي       .)174: 1379، آرنولد (توين بي. دهد جاي مي 4ميزه

از  1353شـويم. ايـن مجسـمه كـه در سـال      اسكودرا را بـر مجسـمه داريـوش آشـنا مـي     
شناسـي فرانسـوي كشـف شـده اسـت.       ت باستانأوسيله هيه محوطه شوش بهاي  كاوش
متـري قـرار گرفتـه اسـت.      سـانتي  50يك پايـه   كه بر استمتر ارتفاع  سانتي 70/2 داراي

برتن دارد. پاي  هاي گشاد نام كندي را با آستينه درباري ايراني ب مجسمه لباس رسمي و
تر قرار گرفته است. دست راسـت  هاي مصري كمي جلو چپ مجسمه مانند شيوه مجسمه

در  دست راست روي سينه با حالت مشت كرده قـرار گرفتـه اسـت. و   ، به حالت آويزان
هنـر هخامنشـي در زيـر كمربنـد لبـاس       تزين شده با زير دست راست خنجري با غلاف

شناسان اين مجسمه تقليدي اسـت از هنـر    مجسمه قرار گرفته است. براساس نظر باستان
، 5(لوشـي  چه با مجسمه برنزي نكو دوم قابـل مقايسـه اسـت    مصري چنانسازي  مجسمه

چهار مـورد از ملـل    بر پايه مجسمه داريوش تصوير نمادين بيست و .)1976: 207- 217
نـام هـر كـدام بـا خـط هيروگليـف در داخـل         تابع امپراطوري هخامنشي حكاكي شده و

نقش پنجم در فهرست مجسمه داريوش متعلق به  كارتوشه بيضي شكل نوشته شده است.
  است.نقش نمادين ساتراپي اسكودرا يا مقدونيه 

 

                                                                                                                   
1. Skydra 
2. Emathia 
3. Tyissa 
4. Myeza 
5. Luschey 
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هاي ملل امپراطوري هخامنشي درسمت راست مجسمه  نامفهرست تصوير نمادين و  16شكل 

 داريوش

  
 -17، اي كاپادوكيـه -16، سـاردي  -15، ارمنـي  -14، بـابلي  -13 نام ملـل از سـمت راسـت   

 -22، ليبـي  -21، (مصري) كميي -20، (عربي) هگور -19، آشوري-18، (مقدوني) اسكودرايي
  )1394ولايتي، رحيم، ( هندي -24 ،مكراني -23، (كوش يا حبشه) نهسي

از  رخـي در ب، نام ساتراپي اسكودرا بر پلكان شرقي كاخ آپاداي تخت جمشيد هم ذكر شـده 
بـا   شـده اسـت. ايـن گـروه چهـار نفـري      ها نام بـرده   منابع تحت عنوان سكاهاي اروپاي از آن

 قـرار گرفتـه اسـت.    راهنماي يك فرد مادي كه به اقتضاي شيب جاي نقس در سـطح بـالاتري  
» باشـليق «هايشـان بـه شـكل     كـلاه  ،روپوش كوتاه تا زانويك  ت نمايندگي يك عبا ويألباس ه

نفـر   سـپر دارنـد و   هـا نيـزه و   اي سوم از گروه نمايندگان اسكودرا يا مقدونيـه  است. نفر دوم و
  .)1376:85، فرخ، سعيدي( چهارم يك اسب هديه آورده است

  

  
ها در پلكان شرفي كاخ آپادانا تخت جمشيد  تصوير نقش نمايندگان ساتراپي اسكودراي 17شكل 

  )1381:49(مرادي، رضا، 
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كنندگان تخت پادشاهي داريوش بـر   را هرتسفلد از بين حمل نقش نمادين ساتراپي اسكودرا
در بنـد سـوم    و، كنـد  را معرفي مي 25ي قرار داده و نقش شماره يبالاي آرامگاه او مورد شناسا

 .)1388:50، گرلد، والزر(كتيبه داريوش نيز به نام اسكودرا اشاره شده است 

  

  

  
و نسبت به موقعيت يونان  , موقعيت جغرافياي مقدونيه نسبت به ساير ساتراپي ها 18شكل 

  پديا) (ويكي
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  )38:1394(ولايتي،  اي مجسمه تصويرمرد كاپادوكيه 19شكل 

  
  ساتراپي كاپادوكيه -4-7

باسـاتراپي داسـكليون    هرودوت مورخ يوناني معتقد است كه در دوره هخامنشي ساتراپي كاپادوكيه
داراي هرودوت ساتراپي كاپادوكيه بنابر نظر رار داشته است. يك گروه ق در حوالي درياي مرمره در

از  به فرات و شاخا ويژگي اول وسعت اين ساتراپي كه از حوضه علياي تخمه سو. ويژگي استدو 
ولي تـا سـواحل داردانـل    آنات قزل ايرماق) در تمام طول فلات(دست رود هاليس هاي بالا سرچشمه
اين ساتراپي هخامنشي بر مـرز بـين    ،ويژگي دوم .شد. تمام فريگيه داخلي را در برداشت كشيده مي

هاي واقع در مشرق بخش وسطاي هاليس را كـه بـه    تمام سرزمين ي سابق احاطه داشته است والمل
قلمرو ساتراپي ليديه بود در زير سلطه  ماد تعلق داشت و نواحي واقع در مغرب اين رود را كه سابقاً

كاپادوكيـه  سـاتراپي   بنابراين براي تعيين موقعيت جغرافياي ؛)1379:157، آرنولد (توين بي. آورد مي
 كاپادوكيــه ســرزميني كــه امــروزه در شــرق آســياي صــغير واقــع شــده اســت   تــوان گفــت مــي

نماينده ساتراپ هخامنشي در منطقه انـاتولي معرفـي شـده     عنوان بهكاپادوكيه  .)1382:151لوكوك(
در  نظامياستان عنوان  به است. مادها اين ساتراپي را كه منشا آن شايد در مليتن كنار فرات عليا باشد

و در واقـع   هـاليس بـود   غربـي  در شرق فرات و در شـمال  برابر ليديه ساختند. خط مرزي ساتراپي
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و نه در محدوده آنكارا كـه  ، يابد غربي امتداد مي - كه تقريبا به سمت شرقي 1در منطقه مزااكا هاليس
عنوان  بهلل تابعه نام اين ساتراپي در پنج فهرست نام م .)251:1992، 2(هوگمن شد تاكنون تصور مي
دهنـده سـابقه ديرينـه     هرودوت ذكر شده كه نشان در فهرست منابع يوناني از جمله منابع داخلي و
. وسـعت ايـن سـاتراپي كـه از     اسـت فرهنگي ايران دوره هخامنشي در اين منطقه  سلطه سياسي و

به  آسياي كوچكاسر پس از طي سر و، شد مي آغازساحل پنتوس  مرمره و هاي درياي سياه و تنگه
 روي مجسمه داريـوش  تصوير نمادين مرد كاپادوكياي .)1388:76، والزر(رسيد  النهرين مي مرز بين

داراي كلاهي است كه در سمت پيشاني دو حلقه وجود دارد. مو در پشت سر به شكل كلافـي بـه   
ريش  شود. هم بسته و محل رويش مو در پيشاني ترسيم شده است. قسمت پاييني گوش ديده نمي

شـنل   يا بالاپوشي از نوع ماد به تن دارد كه مانند ردا و كوتاه نوك تيزي دارد. مرد كاپادوكياي كندي
ايـن ردا  . تواند نشانگر جيبي باشد هاي كاذب مي هايش آويزان است. انتهاي آستين بلند از روي شانه

تونيـك آسـتين    اي از لبـاس رو و  د. نشانهندارها  و آريايي هامانند چيزي است كه ماد شنل تقريباً و
نام  .)1974:128، ميشائل، (راف پوشيدند مشهود نيست مي شلوار و كفش كه مردم ماد معمولاً ،بلند

ها پنج نفرند كه جامـه مـادي    اي كاپادوكيه اين ساتراپي بر پلكان كاخ آپادانا هم حجاري شده است.
تنه ردايي بر دوش افكنده كه با يك سوزن قفلي  نيمدار است. روي  شان باشلق قبه و كلاه اند پوشيده

، رشت اندام با يـال و دم گـره خـورده   ها شامل نرياني د در جلوي سينه بسته شده است. هداياي آن
ت نماينـدگان  يـأ ه آورنـد.  پـوش) آن سـر خـود اسـت؛ مـي      (پاي جبه مادي و شلواري كه جوراب

 )1381:44، رضامرادي، ( هيأت ليديايي قرار داردكاپادوكيه به دنبال 

  

  
ها در پلكان شرفي كاخ آپادانا تخت جمشيد  اي نقش نمايندگان ساتراپي كاپادوكيه 20شكل 

  )1381:45(مرادي، رضا، 

                                                                                                                   
1. Mazaka 
2. Högemann 
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كاپادوكيـه   گيـرد.  تركيـه كنـوني را دربرمـي    اسـتان نوشـهر  ترين بخش كاپادوكيـه   توريستي
زبـان يونـاني   ه معناي محل برآمدن خورشيد به سرزميني است در مركز آناتولي (خود آناتولي ب

گرفت كه امـروز   اي را دربرمي دانست) و محوطه توان برابر با خراسان جهت مي و از اين ستا
هـاي ايـن    كرشهير و قيصريه قـرار دارد. از نـامي تـرين قسـمت    ، آكسراي، نيغده، ميان نوشهير

 از باسـتاني . ايـن محوطـه   داردهاي باستاني  گردد كه مجسمه سرزمين امروزه بنام گورمه ياد مي
 ديگـر  از. شـده اسـت   ثبـت  و شناخته جهان فرهنگي ميراث جزو يونسكو طرف از 1985 سال

 هرسـاله  و اسـت  واقـع  كويـو  دريـن  در كـه  اسـت  زيرزميني شهر ديار اين باستاني هاي ديدني
 .زايداف مي خويش شهرت بر و كند مي جلب خود سوي هب را زيادي گردشگران

  

  

  
نقشه سياسي جديد تركيه بر منطقه كاپادوكيه و موقعيت ساتراپي كاپادوكيه (نشرموسسه  21شكل 

 )1391، سحاب
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  گيري نتيجه -5
هاي هخامنشي داخل ايران نـامي از ملـل تابعـه ايـن      اگر روزي در منابع تاريخي يوناني وكتيبه

هـاي   گسترش پژوهششد. اما امروزه با  اطلاعات ناقص مطرح مي ترديد و امپراتوري با شك و
مصـر   هم منطقـه ايـران يعنـي تركيـه و     كشور همسايه و ويژه در دو هدر جهان ب شناسي باستان

قـرار  مـا   اطلاعات فراواني در رابطه با دوره امپراتوري هخامنشي به صورت مسـتند در اختيـار  
 و اسـتقلال  دليـل كشـور بـه    در ايـن دو  شناسـي  باستانجديد  شناسي باستانگيرد. اطلاعات  مي

فرهنگي ايـران دوره هخامنشـي از    نظامي و، كننده حوزه نفوذ سياسي بر اثبات علاوه بودن جديد
 افـراط و  هـم خـارج بـودن از آلـودگي سياسـي و      يك ويژگي ديگري هم برخوردار اسـت. آن 

گيرد. امروزه فقـط در كشـور تركيـه     در داخل ايران در رابطه با موضوع صورت مي كه تفريطي
نتـايج آن بـه صـورت     گيرد و در رابطه با اين موضوع صورت مي شناسي باستانهاي مهم  پروژه

كه ما در رابطه احيـاي هويـت    شود منتشر مي شناسي باستانهاي  تأمستند از طريق هي علمي و
  .دهيم فرهنگي خود توجهي كمتري به موضوع نشان مي
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